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سیاست

رســانه های  در  اخیــر  روزهــای  در  آنچــه 
معاند با انقلاب اسلامی و فضای مجازی 
پیرامون روابط ایران و افغانستان ردوبدل 
میدانــی  حــوادث  از  بازتابــی  می شــود، 
و برســاخت روانــی رســانه ها بــود. چنــد 
رخداد در طول مدت زمان بســیار کوتاهی 
)تقریبــاً ظرف یک هفته( اتفــاق افتاد که 
بــه هیچ وجه نباید بــه آنها به طــور مجزا 
و مســتقل پرداخت؛ بلکــه آنچه منجر به 
کشــف اهــداف و تحلیــل جامــع و دقیــق 
مسأله یا مسائل می شود، فهم و توجه به 
نســبت رفت و برگشتی میان این حوادث 
میدانــی و بازنمــود رســانه ای آنها اســت. 
ابتــدا بهتر اســت بــه رخدادهــای حادث 
شــده پرداخت و بعد بازنمایی رســانه ای 
آن را تحلیــل کــرد. نخســتین رخــدادی 
اهــل  طلبــه  دو  قتــل  افتــاد،  اتفــاق  کــه 
گنبدکاووس در استان گلستان بود، سه روز 
بعد  در مشهد مقدس و در صحن پیامبر 
اعظــم)ص(، ســه روحانــی توســط تبعه 
وهابی مســلک افغــان با چاقــو مضروب 
شــدند که این حمله تروریســتی منجر به 
شــهادت دو تن از این روحانیان شد. نشر 
تصاویر تجمعات افرادی در کابل و هرات 
در مقابــل ســفارت و کنســولگری ایــران، 
رخداد دیگری بود که رسانه های معاند به 
آن پرداختند. شــب گذشته نیز در فضای 
مجازی، شــایعه ای مبنی بر ربودن و قتل 
یــک دختــر نوجــوان ایرانــی توســط یک 
تبعه افغان منتشر شد که با پیگیری های 
صــورت گرفتــه کذب آن مشــخص شــد. 
همچنین تصاویری در فضای مجازی در 
حال گردش است که در آن ادعا می شود 
نیروهای پلیس ایران اتباع افغانستانی را 

تحقیر و آزار می کنند.
امــا در ضمــن ایــن رخدادها و شــایعات 
رسانه ای چه تصاویر و گزاره هایی بازنمایی 

و القا شــد و می شود؟ رســانه های جریان 
ضدانقلاب بلافاصله پس از همان رخداد 
نخســت، یعنی قتــل دو طلبــه گنبدی، با 
طرح گمانه مذهبی بودن این قتل، زمینه 
فعال کردن گســل های قومیتی و مذهبی 
را فراهم کردند. یکی از دلالت ها در القای 
مذهبــی بــودن ایــن حادثه، تأکیــدی بود 
که رســانه های معاند بر زمــان وقوع قتل 
یعنی کلیدواژه »قبل از نماز تراویح« - به 
مثابه امری اختلافی میان شیعه و سنی- 
داشــتند. دلالــت دیگــر، مربوط به اشــاره 
بی ربط رسانه های ضدانقلاب به ماجرای 
اظهارات محمدحسین گرگیج در ضمن 

خبر قتل این دو طلبه اهل گنبد بود.
همچنین، العربیه فارسی وابسته به دربار 
ســعودی از همــان ابتدا و زمانــی که هنوز 
هیــچ وجهی از وجوه ایــن حادثه ازجمله 
انگیزه هــای ایــن قتل روشــن نشــده بود، 
با القای گزاره ســنتی »فشــار حاکمیت بر 
اقلیت هــای مذهبی« این خبر را پوشــش 
داد. العربیــه بــه واســطه کلیدواژه هایــی 
همچون »قتل های زنجیره ای شهروندان 
و روحانیان اهل سنت« و »فشار نهادهای 
امنیتــی بر جامعــه اهل تســنن در ایران« 
ایــن برســاخت تفرقه افکنانــه را رقــم زد. 
ســایر منابــع تولیــد ضدانقــلاب ازجمله 
رادیــو فــردا )وابســته بــه کنگــره امریکا(، 
صدای امریکا )متعلــق به وزارت خارجه 
امریــکا(، دویچــه وله )وابســته بــه وزارت 
خارجه آلمان( و ایندیپندنت ســعودی و 
کیهان لندن و... نیز تقریباً با همین رویکرد 
ایــن رخــداد را پوشــش دادنــد و از همان 
ابتدا شائبه مذهبی بودن آن را بدون هیچ 

دلیل مستندی پوشش دادند.
نکتــه قابل توجــه و تعجب در ایــن میان، 
رویکردهای برخی رســانه های رســمی در 
داخل بود که در مواضعی کاملًا همســو با 
تصویرسازی جریان ضدانقلاب بود. برای 
نمونــه وب ســایت روزنامــه اصلاح طلــب 

آســیا، با اســتناد بــه محتویات تولیــدی در 
فضــای مجــازی و بــا تأکیــد بــر »تبعیض 
اهــل  و  شــیعیان  میــان  سیســتماتیک 
برخــی  همین بــاره  نوشــت:»در  ســنت« 
کاربران شــبکه های اجتماعی اســم کامل 
مقتــولان را »گل محمــد آخونــد پژمــان« 
و »عبدالرحمــان آخونــد خوجــه« اعــلام 
کرده انــد  و نوشــته اند که قتل ایــن دو طلبه 
پیــش از برگــزاری مراســم »نمــاز تروایح« 
صــورت گرفتــه اســت. نمــاز تراویــح، بــه 
نمازهایــی اطلاق می شــود که مســلمانان 
ســنی در شب های ماه رمضان پس از نماز 
عشــاء بــه جماعــت می خوانند. بر اســاس 
ایــن گزارش ها، جنازه این افراد پس از قتل 
بــا گلوله، با تبر نیز مورد حملــه قرار گرفته 
اســت. مردم گنبــدکاووس اکثــراً ترکمن و 
ســنی مذهب هســتند. بر اســاس آمارهای 
رســمی حدود ۸ تــا ۱۰ درصــد از جمعیت 
ایران را مسلمانان سنی تشکیل می دهند، 
امــا ایــن گــروه همــواره بــه تبعیض هــا و 

فشارهای سیستماتیک اعتراض دارند«...
اما برساختی که پس از رخداد دوم - یعنی 
حمله با چاقو به سه طلبه در حرم رضوی- 
صــورت گرفــت را بایــد در امتــداد همین 
پروژه اختلاف افکنــی مذهبی ضدانقلاب 
تحلیل کرد که نشــانه آن نیــز در بازنمایی 
ایــن رخــداد بــه عنــوان »اقدامــی تلافــی 
جویانه« نســبت رخداد قبلی بود. نشــانه 
دیگــر بــرای اثبات پــروژه اختــلاف افکنی 
مذهبی توســط جریان معاند، بــه ارتباط 
دادن انگیزه عامل این حمله تروریســتی 
بــه بحث امــر به معــروف و نهــی از منکر 

بازمی گردد.
پــس از رخــداد نخســت - یعنــی قتل دو 
طلبه گنبدی - عمــده تلاش ضدانقلاب 
معطــوف بــه تفرقه افکنــی مذهبــی بود، 
درحالی که پس رخداد دوم -یعنی حمله 
بــه ســه روحانــی در حرم رضــوی و محرز 
شــدن تابعیت ضــارب- علاوه بــر القای 

تصویر اختلاف مذهبی، پروژه دامن زدن 
به اختلاف قومیتی و تقابل سازی میان دو 
ملت ایران و افغانســتان را نیز در دســتور 
کار قــرار دادند. پــس از آن بــود که تعداد 
زیــادی ویدیو و متن خبر با مضمون »آزار 
و اذیت مهاجرین افغانســتانی در ایران« 
در فضای مجازی منتشر شد تا گسل های 

قومیتی را فعال کند.
به نظر می رسد آنچه در برساخت سیاسی 

امنیتــی اخیــر در حــال بــروز اســت، تقدم 
عملیات روانی بر عملیات میدانی اســت. 
به عبارت دیگر، رســانه های جریان معاند 
با انقلاب اســلامی در حال پیشبرد اهداف 
میدانی خــود ازجمله راه انــدازی نزاع های 
قومیتــی و مذهبــی - به مثابه یــک راهبرد 
ســنتی اســتعماری- از مجرای برســاخت 
روانی و رسانه ای هستند. اما درباره همراهی 
خواسته یا ناخواســته یک جریان بدسابقه 

داخلــی، در تقابل با امنیــت و منافع ملی، 
بایــد به راهبــرد رســانه ای جریان موســوم 
بــه اصلاح طلبــی اشــاره کــرد کــه در زمان 
خروج امریکا از افغانستان و روی کار آمدن 
طالبان، قصد داشت کشور را به ورطه یک 
درگیری بی سرانجام در افغانستان بکشاند؛ 
جریانی که در برهه هــای تاریخی دیگر نیز 
بحران هــای اقتصــادی، سیاســی و امنیتی 

متعددی را به کشور تحمیل کرده است.

تیغ تفرقه رسانه های معاند بر روابط ایران و افغانستان
تأملی در برساخت سیاسی امنیتی حوادث میدانی اخیر

حلما حکیم نژاد
کارشناس مطالعات منطقه ای

رضا بهارلو
پژوهشگر مسائل سیاسی

 امیر فرشباف
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رخدادهای معاصــر در عرصه بین الملل 
ماننــد همه گیــری و تلفات کرونــا و جنگ 
روســیه و اوکراین و مانند آنها، صرف نظر 
از وجــوه و پیامدهــای فرهنگــی، سیاســی 
و  زمینه هــا  دارای  شــان،  اجتماعــی  و 
پیامدهای اقتصادی هم هســتند و واضح 
اســت کــه وجــه اقتصــادی آنهــا از حیــث 
اهمیت، همتراز سایر زمینه ها است. یکی 
از مهم ترین پیامدهای اقتصادی تحولات 
معاصــر، افزایش نرخ بهره وام ها توســط 
بانک هــای قدرت هــای جهانــی از جملــه 
بانک های امریکا اســت و نیــاز به توضیح 
نــدارد که اثر ســوء این افزایــش نرخ بهره، 
مســتقیماً اقتصاد کشــورهای تابــع امریکا 
را درگیــر می کنــد. ایندرمیــت گیــل عضو 
ارشــد اقتصاد و توســعه بانــک جهانی در 
یادداشــتی که بــرای اندیشــکده بروکینگز 
نوشته]۱[ به ماهیت این بحران اقتصادی 
و راه های پیشگیری یا خنثی سازی سوء آثار 
آن پرداخته اســت. گیل در این یادداشت، 
به تهدیدات و مخاطرات این افزایش نرخ 
بهــره پرداخته و میزان بدهی بــالا در کنار 
وابســتگی ارزی به دلار امریــکا را به عنوان 
زمینه های بروز این مخاطرات برشــمرده 
و تجویزهایــی راهبــردی را بــرای گریــز از 
این موقعیت بحران زا برشــمرده اســت. 
او دولت هــا را بــه ســوی تقویــت ســاختار 
مدیریــت ارز داخلــی و کاهــش بدهــی و 
کسری های مالی فرامی خواند. او هژمونی 
اقتصادی معاصر را در حال گذار به ســوی 
نوعــی بحران ملاحظه می کند که بایســته 
اســت برای پیشگیری از آن، از همین حالا 
اقــدام کــرد و در ایــن زمینــه چنــد راهبرد 
تجویــزی را پیشــنهاد می کنــد؛ از جملــه 
شــناخت نقاط آســیب پذیر و رسیدگی به 
آنهــا به منظور پیشــگیری از وقوع بحران، 
تقویــت بانــک مرکــزی از طریــق تغییــر 
قوانیــن و تشــدید سیاســت های نظارتی، 
تمهیــد فضــا بــرای اصلاحات ســاختاری 
بانکــی و پولی و برنامه ریــزی برای مقابله 
با آثار سوء اقتصادی نشأت گرفته از شیوع 

کرونا و...
موضوع جالبی که می توان از محتوای 
ایــن متــن بــه طــور خــاص و ســایر متون 
مشــابه اندیشکده های غربی در این روزها 
تشخیص داد، رگه هایی از تحول گفتمانی 
از  غربــی  پژوهشــگران  و  اندیشــمندان 
لیبرالیســم بــه ســوی نوعــی دولت گرایی 

دولــت  نظریــه  تعدیــل  و  سوسیالیســتی 
حداقلی است که بروز چنین گرایش هایی 
پس از جنــگ جهانی دوم بــه غیر از چند 
اســت.  بــوده  بی ســابقه  تقریبــاً  اســتثنا، 
بازخوانی اندیشه های متفکرانی همچون 
کارل اشــمیت یا اندیشــمندان چپ گرا در 
مقطــع کنونــی را نیز در همین راســتا باید 
تحلیــل کرد. نکته دیگری که در جنب این 
موضوع می توان به آن اشاره کرد، افزایش 
تمایلات پژوهشگران و اندیشمندان غربی 
در حــوزه روابط بین الملل از لیبرالیســم و 
آرمان گرایی به ســوی واقع گرایی و شــئون 
آن از جمله »خودیــاری« و نوعی اصالت 
دولت مقتدر اســت که ایــن دو جنبه را در 
یادداشت کوتاه اما راهبردی گیل می توان 

تشخیص داد:
»تــورم در همه جــا انتظــارات را زیر پا 
گذاشته اســت؛ نیمی از بانک های مرکزی 
در اقتصادهــای در حــال توســعه که برای 
مهار تورم برنامه و هدف گذاری داشــتند، 
اکنــون بــا نــرخ تورمــی بالاتــر از محــدوده 
هدف خود مواجه شده اند. رشد اقتصادی 
در اقتصادهای با درآمد کم و متوســط، در 
حال کاهش اســت و چرخــه ای از انقباض 
سیاســت های پولی آغاز شــده است که به 
لحــاظ تاریخی شــبیه هیچکــدام از موارد 
ظــرف  مــی رود  انتظــار  نیســت.  پیشــین 
چنــد مــاه آینــده، بانــک مرکــزی ایــالات 
متحــده نرخ های بهــره را افزایــش داده و 
ســرمایه گذاران خود را بــرای این افزایش 
بــزرگ آماده کنــد؛ ایــن یعنــی بزرگترین 
افزایش نرخ بهره در 2۰ سال گذشته. این 
چشــم انداز خطراتی را بــرای اقتصادهای 
در حــال توســعه بــه همــراه دارد، چراکــه 
نرخ های معین شده توسط ایالات متحده 
-بویژه با توجه به اعمال تغییر و تحولات 
غیرمنتظــره در بازارهــا- همــواره عامــل 
قابل اعتمادی بــرای پیش بینی بحران ها 
بــوده  توســعه  حــال  در  اقتصادهــای  در 
است. بحران های ارزی و بدهی ها معمولًا 
دلایــل درونی مهمی دارنــد. با وجود این، 
از دهــه ۱97۰، یعنــی از زمانــی کــه فدرال 
را  بهــره  نــرخ   )Federal Reserve(رزرو
افزایــش داد، احتمــال وقــوع آنها بســیار 

بیشتر هم شده است.
در  اقتصادهــای  تاریخــی،  نظــر  از 
حال توســعۀ بــا فضــای سیاســت پولی و 
مالی وســیع -البتــه همراه با تراز حســاب 
جــاری ســالم، تــورم ثابــت و چشــم انداز 
بهبــود نســبتاً قــوی- توانســته اند در برابر 

افزایش نرخ توســط اقتصادهای پیشرفته 
مقاومت کنند. با این حال، امروزه شــیوع 
کوویــد۱9 این دفاع را برای تعداد زیادی از 
اقتصادهای در حال توسعه ناممکن کرده 
است. سرمایه گذاران متوجه این موضوع 
هســتند که گــردش و جریــان ســرمایه در 
بازارهــای نوظهــور بیــن دســامبر و ژانویه 
به شدت کاهش یافته و بسیاری از کشورها 
در حــال حاضــر فرآیند خروج ســرمایه را 
آغاز کرده اند. اقتصادهای در حال توسعه 
هنــوز زمــان دارنــد تــا از خــود محافظــت 
کنند؛ چراکــه با وجود همــه اتفاقات اخیر 
در بازارهــا، شــرایط مالی برای آنها نســبتاً 
مساعد باقی مانده است. با اینکه صورت 
حساب ۱۰ ساله خزانه داری ایالات متحده 
-به عنــوان مهم تریــن شــاخص- در چند 
مــاه گذشــته افزایــش یافتــه، امــا بســیار 
پایین تــر از ســطح قبــل از بحــران مالــی 
جهانــی در ســال 2۰۰9 اســت. همیــن امر 
در مــورد صورت حســاب ۱۰ ســاله آلمان 
نیــز صــادق اســت. لــذا عاقلانه اســت که 
سیاســتگذاران از این فرصــت برای انجام 
در  دفاعــی  و  بخــش  ایمنــی  اقدامــات 
سریع ترین زمان ممکن استفاده کنند. به 

طور مشخص، این اقدامات عبارتند از:
اقدام پیشگیرانه: همه اقتصادهای در 
حال توســعه بایــد نقاط آســیب پذیری را 
شناســایی کرده و به آنها رســیدگی کنند و 
ســاختاری برای واکنش به بحران طراحی 
و ایجــاد کننــد. آنهــا همچنیــن می توانند 
گام هایــی فوری برای تقویــت منابع مالی 
خــود بردارند، برای مثــال حذف هزینه ها 
و نقل و انتقالات ناکارآمد، یکی از راه های 

تحقق این امر است.
تقویت استقلال بانک مرکزی: تقویت 
قوانیــن و شــیوه ها در حوزه سیاســت های 
پولی و نظارت بانکی می تواند به افزایش 
در  اقتصــادی  کلان  ســاختارهای  اعتبــار 
بلندمــدت، کاهــش هزینه سیاســت های 

کاهش تورم و حفظ ثبات ارز کمک کند.
و  بانک هــا  )فشــار(  اســترس  آزمــون 
آماده ســازی برای اصلاح ســاختار: بســیار 
مهــم اســت کــه بدانیــم آیــا بانک هــای 
داخلی قادر بــه مقاومت در برابر افزایش 
پیشــرفته  اقتصادهــای  در  بهــره  نــرخ 
هســتند یا خیر. کشورهایی که آسیب پذیر 
هســتند به طور ویژه باید خطوط اعتباری 
احتیاطــی بــه همــراه بافرهــای نقــدی و 
ارزی )حائل هــای مالی مصونیت بخش( 
ایجاد کنند. آنها همچنین باید اطلاعات و 

تخصص مورد نیــاز خود را برای ضرورتی 
به  نام تجدید ساختار بانکی ایجاد کنند.

منظــم  خــروج  بــرای  برنامه ریــزی 
از همه گیــری ]کرونــا[: ایــن بســیار مهــم 
اســت که مؤسســات مالی چگونه تدریجاً 
اقدامــات ریاضتــی -بــرای مثــال مهلــت 
قانونی ســلب مالکیــت و تعلیق خدمات 
را  بدهــی- در طــول همه گیــری ]کرونــا[ 
لغو کننــد. ســناریوهای مختلــف »آزمون 
سیاســتگذاران  بــه  می توانــد  اســترس« 
کمــک کند تا تشــخیص دهند کــه تمدید 
موقــت چنین اقداماتی ممکن اســت چه 

حساسیت های فراوانی را ایجاد کند.
و  تنظیــم  بایــد  اقدامــات  ایــن  البتــه 
ضابطه منــد شــوند؛ برخــی از کشــورها بــا 
خطرات مالــی و اقتصــادی بالایی مواجه 
هســتند که نتیجه بدهی بالا، ریســک های 
چندبــاره تأمیــن مالی، کند شــدن رشــد و 
محدودیت در فضای سیاست های مالی و 
پولی است. آنها باید با اقدامات پیشگیرانه 
شــروع کننــد: از جمله، یک ســتاد واکنش 
به بحــران ایجاد کننــد، از طریق مدیریت 
بدهی ها، میزان مخاطرات مالی را کاهش 
دهنــد و خطــوط اعتبــاری احتیاطــی را از 
قبــل تنظیم کننــد. ســایر کشــورها عمدتاً 

به دلیــل ترکیبــی از بدهــی بــالا و ارتبــاط 
نزدیــک بین پــول محلــی و دلار امریکا با 
خطــرات اقتصــادی روبه رو هســتند. آنها 
بایــد ســاختارها و ابزارهــای مدیریــت ارز 
داخلــی خــود را تقویــت کننــد تــا بتواننــد 
نوســانات ارز خارجی را کاهش دهند. آنها 
همچنیــن بایــد در میان مدت به ســمت 
کاهــش بدهی و کاهش کســری های مالی 
ســاختاری حرکــت کننــد. دســته ســوم از 
کشــورها عمدتاً با خطرات مالی ناشــی از 
تغییر ناگهانــی در تمایل ســرمایه گذاران 
به ریســک مواجه هســتند. چنین تغییری 
باعــث کاهش گــردش ســرمایه خارجی و 
کاهش نقدینگی در بازارهای مالی داخلی 
می شــود. برای آنها، تضمیــن نقدینگی و 
ثبــات بخش مالی باید در دســتور کار قرار 
گیرد. آنها همچنین باید اقداماتی را برای 
کاهش اتکای خود به اوراق بهادار خارجی 
و در عیــن حــال تقویــت چهارچوب هــای 
مقابله با ورشکستگی داخلی انجام دهند.
در نهایت، برخی از کشورها هم تقریباً 
در موقعیــت خوش شانســی قــرار دارند: 
آنهــا در معــرض خطرات کمی هســتند، 
ایــن دلیــل کــه در بازارهــای  بــه  عمدتــاً 
بین المللی به عنوان وام گیرندگان دائمی 

بدهــی  و  نمی شــوند  شــناخته  فعــال  و 
زیــادی ندارنــد کــه نیــاز بــه تأمیــن مالــی 
مجدد داشــته باشــد. این شــامل بسیاری 
از کشــورهای کــم درآمد می شــود. وظیفه 
اصلــی ایــن کشــورها، حفــظ نقدینگی در 
بخش بانکی در کنار افزایش انتشار اوراق 
قرضه محلی می تواند باشد. به هر تقدیر، 
جهــان در حال عبور از دورانی فوق العاده  
از موفقیت در سیاســت های پولی اســت؛ 
زمانــی که میزان تورم در کنار نرخ بهره در 
اکثر نقــاط جهان بــه پایین ترین حد خود 
کاهش یافته و رشد اقتصادی باعث رونق 
مشــترک بی ســابقه ای شــد، به نحــوی که 
پیش از این چنیــن موقعیتی به ندرت در 
جهان دیده شده بود. هرچند از قبل مقدر 
نشــده اســت که  گــذار به ســوی رســمیت 
بهره هــا،  نــرخ  و  تــورم  افزایــش  یافتــن 
ضرورتــاً منجــر به بحران شــود؛ امــا زمان 
اقدام -بــرای جلوگیری از آن بحران قابل 

پیشگیری- اکنون فرارسیده است«.
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تنفس مصنوعی به گاو سرمایه داری
افزایش نرخ بهره جهانی؛ وخامت اوضاع اقتصادهای تابع امریکا

الهیات خاک و خون
 پاسخی به پرسش از الگوی مقاومت

  به عنوان یگانه الگوی راهبردی دربرابر تجاوز 
رژیم صهیونیستی

 

چــون یهــوه خدایت تو را بــه زمینی که بــرای تصرفش به 
آنجــا مــی روی درآورد... و چون یهوه خدایت ایشــان را به 
دست تو تسلیم نماید و تو ایشان را مغلوب سازی، آنگاه 
ایشان را بالکل هلاک کن و با ایشان عهد مبند و بر ایشان 
ترحــم منما... زیــرا که تو برای یهوه قوم مقدس هســتی، 
یهوه خدایت تو را برگزیده اســت تا از جمیع قوم هایی که 

بر زمین اند، قوم خاص خود او باشی/ تثنیه ۶-7،۱
اسرائیل موجودیتی است که بر پایه اسطوره و خون شکل 
گرفته است. اسطوره پادشــاهی یهود و برقراری حکومت 
یهــوه بــر دو نمــاد خاک و خون کــه اولی نماد ســرزمین و 
دومی نماد کشتارهای مکرر بنی اسرائیل برای رسیدن به 

اهداف سیاسی/الهیاتی آنان است، مبتنی است. 
کننــده  تعییــن  اصلی تریــن  مؤلفــه،  و  نمــاد  دو  ایــن 
موجودیتی است که امروزه به اشتباه از آن به عنوان کشور 
یاد می شود. اسرائیل نه یک کشور، بلکه پادگانی است که 
در آن جمعیتی جنگجو حول یک ماشــین کشتار نظامی، 
ســازماندهی و مفصل بندی شــده اند. رژیم صهیونیستی 
در نیم قرن گذشته به شکلی سیستماتیک به وسیله ترور، 
جنگ، هویت زدایی از قدس و ســلب مالکیت از ســاکنین 
عرب فلســطین، هویت ســرزمینی خود را شکل بخشیده 

است.
دیوارکشــی بیــن زمین هــای یهودی و فلســطینی، ســلب 
مالکیت از زمین ها و مزارع بومیان، ترور فعالان سیاســی 
در اقصی نقاط جهان و جنگ های پیوســته با همسایگان، 
تمامــاً ویژگی هــای مقوم و هویت بخش اســرائیل اســت. 
اســرائیل بــا تعریــف یــک وضعیــت اســتثنایی به عنــوان 
وضعیت همیشــگی ایــن موجودیــت جعلی و بــا تبدیل 
آن بــه یــک ســاختار حقوقــی، وضعیــت موجــود را از هر 
لحــاظ، تبدیل بــه قاعــده ای همیشــگی کرده اســت. این 
قاعده بخشــی به اســتثنا و تبدیل وضعیت عادی به یک 
وضعیــت امنیتی دائمــی، از زمان اعــلام موجودیت این 

ساختار برپاست.
اســرائیل )صهیونیســم( در اصــل یــک ســازمان مخفی 
امنیتــی، نظامــی و اقتصادی بود که به مرور و با تشــکیل 
غیرقانونــی این دولــت، صاحب فرایند هــای اداری هم 
شــد. بــه نوعــی اســرائیل مصــداق همــان ضرب المثل 
تاریخ نگارانــه اســت کــه درباره پــروس بیان می شــد که 
»پــروس کشــوری نیســت کــه ارتش داشــته باشــد، بلکه 

ارتشی است که یک کشور دارد.«
در چنیــن سیســتمی حذف به معنای عــام آن به عنوان 
مهم تریــن کارویــژه سیســتم سیاســی تعریف می شــود. 
اگــر هم دیگران در این سیســتم از حذف شــدن در امان 
باشند، در فرایندی که می توان با حذف ادغامی آگامبن 
مقایســه کــرد، بــه مــرور در نظــم اســتثنایی مــورد نظر، 

مستحیل خواهند شد. 
بــه همیــن دلیــل، تلاش هایــی بــرای عادی ســازی رابطه 
بــا رژیم صهیونیســتی و در مقابل، نفــی اقدامات دفاعی 
مشــروع فلســطینی ها از طریق تروریستی خواندن آن، نه 
تنها تلاشــی بــرای پرهیز و شکســتن چرخه تــرور و جنگ 
نیست، بلکه نوعی عادی سازی و نرمال نشان دادن شرّی 
مضاعف )اقدامات اســرائیل( اســت که ســال های زیادی 
ســایه خــود را بر ایــن منطقه گســترانده و تــرور و جنگ را 
به پایه هــای اصلی مبادلات سیاســی در منطقه ما مبدل 

کرده است.
بعــد از حمــلات استشــهادی چندوقــت اخیــر گروه هــای 
مبارز فلســطینی علیه مواضع اشــغالگران صهیونیست، 
تعــدادی از روزنامه نــگاران و نویســندگان از جمله احمد 
زیدآبــادی و حائــری، مجدداً درباره لزوم تغییر سیاســت 
ایران در مواجهه با رژیم صهیونیســتی مطالبی را منتشــر 
کردنــد و بــا تئوریــزه کردن مفهــوم نفی خشــونت، تلاش 
کردنــد تــا هرگونه عملیــات تلافــی جویانه علیــه اهداف 

نظامی در اسرائیل را محکوم کنند.
 این موضع اشــتباه نویســندگان برآمده از چند پیشفرض 
ناقص اســت، نخســت پذیــرش اســرائیل به عنــوان یک 
کشــور، درحالی که رژیم صهیونیســتی نه تنها یک کشــور 
نرمــال نیســت، بلکــه همان طــور کــه گفته شــد، تنها یک 
پــادگان بــزرگ برای عملیــات نظامی و امنیتی اســت که 
بیشــتر ســاکنان آن شهرک نشــینانی هســتند که در قالب 
مجموعه های شــبه نظامی در قالب گروه های مذهبی در 
شــهرک های تفکیک شــده و مرزی به عنــوان خط اصلی 

تهاجم و ترور عمل می کنند. 
و  رنــج  دهه هــا  گرفتــن  نادیــده  بــا  مذکــور  نویســندگان 
خــون تحمیــل شــده توســط صهیونیســت ها به ســاکنین 
فلســطین و به تمام ملــل آزاده جهــان، در پی طرح های 
شکســت خورده و نخ نمــای صلــح و تنش زدایی هســتند. 
برای واضح تر شدن بیان، توصیف این نکته اساسی است 
کــه کل مجموعــه ســرزمین های اشــغالی هــر روز شــاهد 
نقض و ســلب مالکیت و جنگ علیه فلســطینیان است، 
در چنین وضعیتــی نه مذاکره و نه صلح جوابگو نخواهد 

بود.
حقیقــت ایــن اســت کــه صلــح بــرای صهیونیســت ها به 
معنای ســلب هویت و اســتحاله ماهیت است، به همین 
دلیــل تا امــروز هیچ راهــی برای حــل صلح آمیز معمای 

امنیتی فلسطین پیدا نشده است. 
دفــاع فلســطینی ها علیه اســرائیل وارد مرحلــه جدیدی 
شــده که همین امر ســطح عملیاتی و سیاسی و الگوهای 
مبارزاتــی مقاومــت را تغییــر داده اســت؛ فلســطینیان با 
خلق جنگ در بدنه اجتماعی توانستند اسرائیل را با یک 
شــوک بزرگ روبه رو ســازند، چراکه برای اولین بار جنگ 
نه در مناطق ســنتی، بلکه در کــف خیابان ها و کوچه پس 

کوچه های هر شهر و شهرکی رخ خواهد داد.
تجربــه تاریخی به مــا یادآوری می کند که اســرائیل صلح 
را تنهــا بــرای آغــاز یک جنگ و جــدال جدیــد می پذیرد، 
بنابراین، دادن فرصت به آنها با عنوان صلح، تنها کمک 
به خرید وقت برای تســریع تجدید قــوای این موجودیت 

امنیتی است.
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به نظر می رسد آنچه در برساخت سیاسی امنیتی اخیر در حال بروز است، تقدم 
عملیات روانی بر عملیات میدانی است. به عبارت دیگر، رسانه های جریان معاند 
با انقلاب اسلامی در حال پیشبرد اهداف میدانی خود ازجمله راه اندازی نزاع های 

قومیتی و مذهبی -به مثابه یک راهبرد سنتی استعماری- از مجرای برساخت روانی 
و رسانه ای هستند

انتظار می رود ظرف چند ماه آینده، بانک مرکزی ایالات متحده نرخ های بهره را 
افزایش داده و سرمایه گذاران خود را برای این افزایش بزرگ آماده کند؛ این یعنی 

بزرگترین افزایش نرخ بهره در 20 سال گذشته؛ این چشم انداز خطراتی را برای 
اقتصادهای در حال توسعه به همراه دارد


